
 

 

در آفرينش انسان از نگاه تكامل 
  انديشمندان معاصر

  »خلقت انسان« بامحوريت نقد كتاب 

  18/2/90:  تأييد28/1/90:   تاريخ دريافت

  ∗ محمدصفرجبرئيلي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
در . هـاي دور بـوده اسـت        فكر و انديشه از گذشته     آفرينش انسان از جمله مباحث مورد توجه اهل       

 داروين مبني بر تكامل آفرينش، موافقان و مخالفان نه فقـط در جهـان      ةدو قرن اخير با طرح فرضي     
گرايـي و   آمده در علـم    جريان پيش .  بلكه در جهان غرب نيز به طرح مواضع خود پرداختند          ،اسلام
  . تأثير نبود  بيزدگي نيز در رواج و گسترش طرح اين بحث علم
هـا توسـط     آفرينش انسان، طـرح شـبهات و پرسـش   ةوجود آيات نسبتاً متعدد قرآن كريم دربار          

 تكامـل، مفـسران و      ةويـژه بـا اسـتناد بـه نظري ـ         ه ب ،زدگان در تعارض علم و دين       گرايان و علم    مادي
 به شبهات و ابهامـات  گويي پاسخ انديشمندان اسلامي را واداشت تا با هدف تبيين و تفسير آيات و     

له بپردازند كه در    ئتفصيل به واكاوي مس    طور مستقل يا در ضمن بررسي و تفسير آيات مربوطه به           به
ايـن مقالـه بـا       در. هاي آنان را در سه موضع تأييد، رد و سكوت گزارش كرد            توان ديدگاه   كل مي 

 آيات مربوطه با محوريـت      هاي موضع اول در تفسير     جانبداري از موضع دوم به نقد مباني برداشت       
  .مرحوم دكتر يداالله سحابي پرداخته شده است» خلقت انسان«كتاب 
  .خلقت، انسان، تكامل :كليدي واژگان

                                                      
  .رهنگ و انديشه اسلاميپژوهشگاه ف  گروه كلامارياستاد.  ∗
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  مقدمه
اي صريح و غيرقابل       به گونه  ∗ در قرآن  آدمآفرينش   كه چگونگي خلقت و   از آنجا 

ات و يـا انكـار      آيـد و لـذا اثب ـ       شمار نمي    از ضروريات دين به    مسئله ،تأويل مطرح نشده  
 امري نظري است كـه ترسـيم        -بودن خلقت    تكامل يا ثبات، تدريجي يا دفعي      -هرطرف

 در هر صورت    .، پاسخ و تثبيت آن نيازمند كار علمي و تحقيق فراواني است           مسئلهاصل  
آفرين نبوده و مستلزم كفر و خروج از دين نخواهد            اعتقاد و باور به هر طرف آن مشكل       

تـوان     براي تمام نسل بشر مورد تصريح قرآن بوده و مي          آدم پدري   البته ابوت و  . بود
 ،1389 جـوادي آملـي،      /255، ص 16ج،  1417طباطبـايي،   ( را ضروري قرآن دانـست      آن
  ).116  و112صص، 17ج

 و آدمكلكم مـن  « برهمين اساس و به پيروي از روايات از جمله سخن پيامبراكرم
الا انكُّم مـن آدم     « و)7741حديث ،211ص ،3ج ،ق1424المتقي هندي،    (» من تراب  آدم

ــ  111، ص 11، ج 1363 ،مجلـسي : ك. ر /246 ص ،8ج،  1363الكافي،  ( »و آدم من طين   
 ] تـا  بـي [ الخطيب،: ك.ر( اتفاق دارند آدمانديشمندان مسلمان بر ابوالبشربودن ) 116
ــاوي، ج/ 434، ص2ج ــة /53، ص1طنط ــا، مجل ــار،  رشيدرض   /1ش ق،1328، 13ج المن

ــي،الزح ــن/513، ص4ج  و229، ص2، ج1426 يل ــور،   اب  /83-82ص ،3ج ،1420عاش
  ).106-105ص ،17ج ،1389  جوادي آملي،/117-115 ص،3ج ،1375مطهري، 
يـك از       بـا هـيچ     - بر فرض اثبات و پـذيرش      - داروين ة تكامل و حتي فرضي    ةنظري

اري نخواهـد    ناسـازگ  ، از جملـه اسـلام     ،عقايد و مباني فكري متدينان به اديان توحيدي       
هاي مختلف مانند اينكه جاندار قابـل تغييـر باشـد،            ها و فرض    كه در حالت    چنان ؛داشت

 عـادات و كـاربرد عـضو در تغييـر آن مـؤثر       ،شمار بيايد   شرايط محيط از عوامل تغيير به     
هـا و     تنازع بقا در انسان    ، تغييرات فردي و امتيازات خصوصي بين افراد پيش بيايد         ،باشد

                                                      
 بالاترين مقام انسان و نيل      ، كه شايد كمتر داستاني مانند آن پرنكته باشد        آدممنظور خداوند متعال از داستان      .  ∗

رغـم   علي... . آرند كنند و سجده مي     فرشتگان در پيشگاه چنين فردي خضوع مي      . به مرتبه تعليم اسماي بالاتر است     
وط به داستان آدم هست چيزي كه در تمامي آن آيات ذكر نشده استدلال بـه خلقـت   نكات زيادي كه در آيات مرب  
، 1375مجموعـه آثـار،     (البته قرآن كريم خلقت آدم را به كيفيت خاصي بيان فرموده            . استثنايي آدم بر توحيد است    

  ).99-97 ص،]ات بي[،  اقبال لاهوري: مشابه اين بيان را ببينيد در، با كمي تصرف در عبارت.118-116، ص3ج
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 يك با خداشناسي و توحيد و خداي واحد جهان منافات ندارد             هيچ  اكم باشد، غير آنها ح  
 چراكـه در هـر      ؛)125، ص 1387 صافي گلپايگاني،    /249-248ص 4 ج ،1374 مطهري،(

، 14ج ،1387 جـوادي آملـي،   ( صورت متحرك به محركّ و مخلوق به خـالق نيـاز دارد           
غايتمـداري نظـام    دفمنـدي و  بلكه بـا ه   ، نه با وجود خدا و توحيد      مسئلهاين  ). 429ص

نمـايش اصـل   » تبدل انـواع  « حتي به نظر اهل تحقيق با نظرية     ،آفرينش نيز منافات ندارد   
 صـافي گلپايگـاني، همـان،       /255مطهري، همان،   (شود درك كرد      يعلت غايي را بهتر م    

  ).125ص
 تأييد   از خاك مورد   آدمعادت در جريان خلقت        اي سريع و خارق     گونه تكامل به 

 /33 ،28 ،26:  حجـر  /12:  مؤمنـون  /54: فرقـان : ك.ر(سـت   اات شريفه قـرآن كـريم       آي
 اين آيات   .)422-421، ص 14ج ،1387 جوادي آملي، : ك.ر ()14:  الرّحمن /11: صافات

همان، ( عنوان انسان نخستين است  بهآدم تكامل در خلقت ة تأييد اصل مسئلةقرآني نشان
 بـا   دارويـن  تكامـل    ة تأييد و يا مخالفت نظري     ،اما آنچه مورد نظر و نزاع است      ). 428ص

  .صريح يا ظاهر آيات قران كريم است
 دلايـل فراوانـي بـراي اثبـات تئـوري      ةو ارائ) م1882-1809 (داروين ةبا طرح نظري 

كتـاب   انتخاب طبيعي در تكامل انواع و سازگاري موجودات زنده با محيط خـويش در             
 تـأثير آن در جهـان علمـي و اتخـاذ مواضـع             م و 1859 و انتشار آن در سـال        منشأ انواع 

مخالف و موافق توسط دانشمندان اروپـايي و اربـاب كليـسا و ترجمـه و انتـشار آن در                    
، 1383  هاشـمي، /1390 تيرمـاه  8، 3165جـم، شـماره   امداوري، ج ـ: ك.ر(جهان اسـلام    

متفكران اسـلامي نيـز بـه طـرح مواضـع خـود             ) 18-12، ص 8 ج ،دانشنامه جهان اسلام  
 ةاسـت كـه در رسـال      ) ق1314( الـدين اسـدآبادي     سـيدجمال آغازگر اين كار    . تندپرداخ

 در سـال    سيداسـداالله خرقـاني   . را به نقد كـشيد      آن )130-124، ص 1417: رك (»نيچر«
طرفانه   بي »آدم ابوالبشر « ةدر مقال ) ق1354( رشيدرضا. نوشتكتابي  ق  در نقد آن      1315

محمـد   دكتـر  .)32-22ق، ش اول، ص   1328،  13مجلة المنار، سـال   ( از كنار آن گذشت   
، 14همـان سـال   : ك.ر(را پـذيرفت     آن» كيـف خلـق الانـسان     «الـة   قم در   توفيق صـدقي  

  ).307-303ص ،4ق، ش1329
گيـري شـد كـه در         تر بحث پـي     تر و تحقيقي    در ايران با كمي تأخير اما به نظر علمي        
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ــاب ــان كت ــاتي مرحــوم   هــاي در دســترس مــي مي ــدگاه اثب ــوان از دي ــدااللهت   ســحابيي
 در  طباطبـايي و موضـع انتقـادي و رد علامـه          خلقت انسان     در كتاب ) ش1383توفايم(

 فـصل   ،4ج( منـشور جاويـد    در   جعفر سـبحاني   االله  آية،  )266-261ص ،16ج (الميزان
ــة ،)214-190 ص،17و16 ــياالله  آي ــسنيم در جــوادي آمل  ،17 ج و123-93، ص4ج (ت
ون اظهـارنظر قطعـي در اثبـات و رد، در            بد علي مشكيني  االله  آيةو سپس   ) 120-100ص

  . نام بردقرآن تكامل در

  ها و مواضع ديدگاه
 تكامـل   ةانديشمندان و متفكران جهان اسلام معاصـر بعـد از طـرح و گـسترش فرضـي                

ـ  در مقابل متألهان و ارباب كليـسا        آنان . به اعلام مواضع و ديدگاه خود پرداختند       داروين
ــ و     پرداختنـد  دارويـن يم بـه محكوميـت و رد نظريـه          كه ابتدا با اسـتناد بـه عهـد قـد          

گرايان كه با استفاده از اين حربه به ترويج و گسترش تعارض علم و دين و حتـي                    مادي
 به اعـلام    مسئله با استناد به آيات قرآن كريم در اين          ،نفي دين و انكار خداوند پرداختند     

  :ترين آنها عبارتند از موضع پرداختند كه مهم
، محمـد توفيـق صـدقي   دكتـر  :  تكامـل بـا تـصريح در قـرآن كـريم       ةبات نظري ـ اث) الف

   ؛يداالله سبحاني و مرحوم دكتر الخطيب عبدالكريم 
، 4ج (المناردر تفـسير    ) ق1324( محمد عبده : سكوت و پرهيز از اظهار نظر قطعي       )ب
  ؛تكامل در قرآن در مشكيني االله ةآيو مجله المنار و مرحوم ) 265ص
اكثـر متكلمـان و     :  تكامل با استناد به ظاهر يا صـريح آيـات قـرآن            ةفرضيرد و نفي    ) ج

، ابوزهره،  عاشور  ابن،  )ق1314( الدين اسدآبادي   سيدجمالمفسران جهان اسلام از جمله      
جعفـر  ، سـيد محمـود طالقـاني    ،  طباطبايي، علامه   المراغي،  سيدقطب،  جوهري طنطاوي 

  .مصباح يزديمحمدتقي   ومكارم شيرازي، جوادي آملي، سبحاني

  ديدگاه اثباتي
 التـزام و تعهـد دينـي و بـه     با وجود اي ان انديشمندان جهان اسلام معاصر عده     در مي 

 از هـيچ    ،گرايـي صـرف     زدگي و قـرآن     جهت انس با علوم جديد و البته تحت تأثير علم         
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انـد كـه       تكامـل فروگـذار نكـرده      ةكوششي در تفسير آيات مربوطه مبني بر تأييد نظري ـ        
 ،)307-303ص ،4ق،  1329،  14 سال ،مجله المنار ( محمد توفيق صدقي  از دكتر   توان    مي

و بهتر و بيشتر از همه      ) 69-59 ص ،1ج( التفسير القرآني للقرآن   در   عبدالكريم الخطيب 
 كـه بـا   نام برد ∗قرآن مجيد تكامل و خلقت انسان  در كتابيداالله سبحاني مرحوم دكتر   

ح مباحث در دوبخش علمـي و قرآنـي بـه       و طر  بسيارحوصله و پشتكار و صرف وقت       
 ـگير  ي در بخش دوم چنين نتيجه مي      يها   تكلمه ةاضاف  تكامـل تـدريجي و      ةمـسئل د كـه    ن

 آن هيچ اخـتلاف و تناقـضي        ةپيوستگي موجودات زنده يكي از مواردي است كه دربار        
: ك. ر /60، ص 1387،  سـحابي ( ميان قرآن و مراتب قطعي علمـي امـروز وجـود نـدارد            

و در قرآن آيات متعدد، روشن و صريح راجع به خلقت تكـاملي             ) 59، ص 1 ج ،الخطيب
و انكار و نفـي اصـل تكامـل تـدريجي بـا             ) 271ص،  سحابي، همان ( انسان وجود دارد  

 ة دربـار  .)368ص ،همان( پذيرفتني نيست وجه    تصريحات قرآن انطباق نداشته و به هيچ      
د ندارد كه به تصريح و يـا بـه          اي وجو   جا از قرآن آيه يا جمله        نيز در هيچ   آدمخلقت  

گـل   اش از خـاك و       و زوجـه   آدمتلويح اساسي دلالت بر خلقت مـستقيم و پديدآمـدن           
 ،جا نامي از او برده شـده         كه در چندين   آدمداشته باشد و چنين تصريحي اصلاً راجع به         

  .)240 ص،همان( وجود ندارد
 ناپـاك دشـمنان   هدف كمك به آدمفرض كه عقيده به خلقت دفعي  اينان با اين پيش   

اعتناشـدن دانـشمندان و       دادن به دست آنان و موجـب بـي         دين و معاندان اسلام و حربه     
و بـا روش اسـتفاده از       ) 241-240، ص همـان (دانشجويان تجربي نسبت به قرآن است       

نكات ادبي و كمك و استعانت از آيات مشابه و متناسب ديگر و آشنايي با مسائل علمي        
                                                      

 شمسي اسـت كـه در گـذران دوران محكوميـت سياسـي در رژيـم                 40كتاب محصول تلاش نويسنده در دهة       .  ∗
 با افـزودن مقدمـه و دو        1387 سيزده بار چاپ و در سال        1375 تا   1346طاغوت به تكميل آن پرداخت و از سال         

 چاپ و   بازرگان مهديفرهنگي مهندس    صفحه توسط شركت سهامي انتشار و همكاري بنياد          415بخش ديگر در    
  .منتشر شد

/ 256، ص4 در مجموعه آثار، جمطهريشهيد . كتاب از همان گذشته مورد توجه اهل علم و تحقيق بوده است     
و علامه )كند كه براي حل مشكل توصيه به خواندن آن مي (53، ص4، جدر پرتوي از قرآن طالقانيمرحوم آيه االله 

رضـا  اند و اخيـراً  آقـاي دكتـر             با نقد بدون ذكر نام به آن توجه داشتنه         266-264، ص 16، ج انالميز در   طباطبايي
 كه با رعايت روش علمي و تأييد بر عدم تعارض علم و دين داروينترين كتاب در زمينه نظرية   آن را دقيقداوري

  ).1390 تير 8رشنبه ، چها3165جم، سال دوازدهم، شماره  روزنامه جام(اند  دانسته نوشته شده است،



wa  

 

72  

ال 
س

ش
هم 

نزد
ا

 /
ار 
به

13
90

  

بـه تفـسير آيـات      ) 161 ص ،همـان ( هاي قطعي علمي به دست آمده       و انطباق با بررسي   
انـد و      بلكه استنطاق آن كتاب مقـدس پرداختـه        ،مربوطه و در واقع نه اصطياد و استنباط       

 تحـت تـأثير سـوابق ذهنـي اسـاطير و            ،بودن اعتقـاد دارنـد      مخالفان خود را كه به دفعي     
 /241  و160صص، همان (∗دانند ي م توراتاسرائيليات و تقليد و تلقين از اخبار مجعول         

بـه  را   ادوار و مراحل تكوين انسان و دوران زندگي بشر           سحابي .)59ص،  1ج الخطيب،
 اول كـه خلقـت جـسمي انـسان پيوسـتگي بـا سـاير                ةدر دور  :كنـد    مي تقسيمدو دوره   

 ولي داراي تشخيص و تميز نبوده و        ،موجودات دارد و فقط شكل و هيكل انساني داشته        
 تـشخيص   واسطة  شود و به     شروع مي  آدم دوم با برگزيدگي     ة دور ؛ بوده است  غير مسئول 

 آنگـاه . )364  و 168صص،  همان( گردد  ول مي ئ موظف و مس   ،كند  و اختياري كه پيدا مي    
 آدم ،اي اذهـان بـاقي و در افـواه جـاري اسـت              گيرد برعكس آنچه در پاره      نتيجه مي 

ا اشاره تلويحي مبني بر آنكه او اولـين         ابوالبشر نيست و هرگز در قرآن تصريح به بيان ي         
هايي بـوده     بلكه به بيان آيات متعدد او يكي از افراد انسان          ؛ وجود ندارد  ،فرد انسان بوده  

  ).168 ص،همان( زيستند كه پيش از او با او مي

  اشكالات مبنايي
 دچـار چنـد اشـكال و آسـيب          - در كنار تلاش قابل تقدير     -)سحابي (مدعاي نويسنده 

  .جدي است
، همـان (شـدن بـه تفـسير علمـي         رغم تصريح در رفع اتهام دچار      علي: تفسيرعلمي

 به ايـن روش ناكارآمـد و غيرمقبـول نـه در خـلال               ويتعلق خاطر   ) 273 و   261صص
 بـه نظـر او      . كاملاً آشـكار و نمايـان اسـت        ،داوري   بلكه در مبنا و پيش     ،محتوا و مطالب  

 ةا مطالعات گسترده و مجربّي كه دربار      مسائل تنوع تدريجي و تكاملي موجودات زنده ب       
هـاي چـشمگير      گيري  مات علمي روز شناخته شده است و نتيجه        از مسلّ  انجام گرفته، آن  

                                                      
حساسيت به تأثير منفي تفكر يهودي در اين مسئله مورد عنايت بسياري متفكران و انديـشمندان معاصـر بـوده                    .  ∗

 در مطهـري  علامـه شـهيد    و97، صاحياي فكـر دينـي در اسـلام    در   اقبال لاهوري علامه  : ك. از جمله ر   ؛است
  .74-73، ص13، ج)مجموعه آثار (مقالات فلسفي
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هاي كاربردي و علمـي از قبيـل ژنتيـك، علـوم              هاي بزرگ در رشته     برداري  علمي و بهره  
نـي بـر     مبت ،شناسي تاريخي و علوم ديگر كه تاكنون از آن حاصل شـده            درماني ويا زمين  

 ةكـه حقـايق علمـي دربـار     كند    مياو تأكيد   .  و مصداقي از همان مقال است      مسئلههمان  
آفرينش تدريجي و تكاملي موجودات و پيوستگي جسمي آنها تا انـسان بـا تـصريحات                

 ،همـان (قرآن انطباق كامل دارد و اميدوار است در اين كتاب اين انطباق را روشن سازد                
  ).272ص

 بلكه تصريح   ، علمي است  ة در سراسر كتاب در خدمت اين نتيج        نه تنها  سحابيدكتر  
اي كـه بـه آن        كند كه كوشش نموده تا حقايق قطعـي از علـوم زيـستي را تـا انـدازه                   مي

تر و دريافت بيـشتر از آيـات قـرآن      وسيله يا مفتاحي براي بررسي دقيق     ،دسترسي داشته 
 ة سـابق  از در بحـث مفـصل       تـوان    بارز آن را مي    ةنمون). 273-241، ص همان( قرار دهد 

زا و تولـد    را بـاكره مـريم  ديـد كـه       و زنـدگي مـريم     نسلي حـضرت عيـسي    
-320و   219-217، صـص  همان( داند   توليد مثل غيرمزدوج مي    ة از او را نتيج    عيسي
  ).306، ص4ق، شماره1429 صدقي،: ك. ر/330

ر توانـد حكـم قطعـي و انحـصاري بدهـد و ديگ ـ              اين درحالي است كه تجربه نمـي      
مگر آنكه بـه    ) 104، ص 14ج ،1387 جوادي آملي، ( طور قطعي نفي كند     احتمالات را به  

رضايي اصفهاني : ك.ر( دليل ديگري تأييد شده باشد      بداهت و يقيني رسيده و يا با       حد ،
  . تكامل چنين نيستةكه نظري) 79-70، ص1، ج1387

 و  كندبررسي  ن   درصدد است خلقت انسان را تنها از نظر قرآ         سحابي :محوري  قرآن
  بپـردازد مـسئله  استعانت از مضامين متفاوت در آيات مختلف قرآن به تحقيق در          فقط با 

 رفع كمترين ترديد در دقت و صـحت مـوارد اسـتناد جـز بـر                 راي ب و )273، ص همان(
  ).261، صهمان(مصرّحات قرآني به چيزي از احاديث و روايات استناد نكند 

شناسي تفسير گفته شـده اسـت كـه مفـسر بـراي              هاي علوم قرآني و روش      در كتاب 
 قـرآن، روايـات و احاديـث،         عبارتنـد از   منابع نقلي از جمله   . تفسير نيازمند منابعي است   

 آيـات   ،در منـابع نقلـي    .  علوم تجربي و انساني    - منابع عقلي و منابع علمي     ، تاريخ ،لغت
بودن روايات و     منبع ، اما به استناد همين آيات     ،ترين و فراگيرترين منبع است      قرآن اصلي 

أَنزلَنْاَ إلِيَك الذِّكْرَ لتِبُينَ لِلنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ إلَِـيهمِ ولَعلَّهـم              ... «: احاديث نيز مورد تأييد است    
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  ).44: نحل: ك.ر(» يتَفَكَّرُونَ
اي   گونـه    به ؛ امكان پذيرش احتمالات متعدد است     ،هاي قرآن  علاوه از جمله ويژگي    به

بـودن    به تعبيـر ديگـر، ذو وجـوه        .كند  هاي متفاوت آن را تصديق مي       ها و ذوق    قهكه سلي 
كـه    چنان؛ به سنّت نيز استناد شود،شود در مواردي در كنار استناد به آن         قرآن موجب مي  

 اسـت و   "ذووجـوه " چراكـه قـرآن      ،با قرآن با آنان مخاصمه نكـن      « : فرمود عليامام  
كه با سـنّت بـا آنـان احتجـاج كـن كـه صـريح در                  بل ،رود  احتمالات متعددي در آن مي    

  ).77البلاغه، نامه نهج(گذارد  طرف مقابل نمياي مدعاست و راه فراري بر
  بدون طـي   ،ها از آيات قرآن كريم      شود كه تعيين احتمال      استفاده مي  از سخن امام  

 شـود  هـا برطـرف نمـي    پذير نيست و تنها بـا اطلاعـات ادبـي ايـن ابهـام          مقدمات امكان 
 .البته اين نكته منافاتي با محوريت قـرآن كـريم نـدارد           ). 214، ص 3، ج 1375،  سبحاني(

 گاهي مراجعه به سنت و كلام معصوم ضرورت         ،سخن آن است كه در فهم معاني آيات       
  .يابد تا بتوان در تعيين معاني و احتمالات كمتر دچار ترديد شد مي

 -هـم بـدان وفـادار نبـوده و         چنـدان  ايـن ادعـا      برخلاف سحابيدكتر  ينكه  برا  افزون
 در روح حاكم بر تحقيق و مطالب و محتواي آن از تفـسير علمـي و                 -كه گفته شد   چنان
  . استها و تحقيقات علمي استفاده كرده داده

   فرض ها بر پيش  آرا و انديشهيابتنا
 تكامل تدريجي مبنـي بـر تأثيرپـذيري از اسـاطير و             ةرغم انتقاد او به مخالفان نظري      علي
سـحابي،  ( و طعنـه بـر آنـان        انجيـل  و   تـورات ائيليات و تقليد و تلقين از مندرجات        اسر

 .بـرد   بيـشتر رنـج مـي     خـود نيـز از ايـن آسـيب        ) 59، ص 1 الخطيب، ج  /160صهمان،  
 و   اي اسـت كـه خواسـته        گونه ها و تحقيقات علمي به       داده از تمام و كمال او      پذيري  ريتأث

كـه    چنـان  ؛گـذرد   لات ديگر از آيات قرآن نمـي       جايي براي حداقل طرح احتما      ناخواسته
 مـادگي    و زايي و توليدمثل غير مزدوج و نـر         تفصيل از باكره    به مريم از   عيسيبراي تولد   
 »تمثل «ةبا استناد به قواعد عربي در كلم      ). 220-218صسحابي، همان،   (كند    استفاده مي 

به ) 208، ص همان (عيسي نَسبي حضرت    ةو تفصيل بحث از سابق    ) 220، ص همان(
بـودن و معجـزه و        ي براي احتمال خارق عـادت     يجا پردازد و هيچ    اثبات مدعاي خود مي   

 نگذاشته و هـيچ     مسئلهدر  ) 163-157، ص 1375المراد،    كشف: ك.ر(كرامت و ارهاص    
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 )11 : اعراف (» كن فيكون «  يعني -كند كه اتفاقاً فراز پاياني آيه شريفه        اي بدان نمي    اشاره
  . با آن نيستمناسبت  نيز بي-

   اشكالات محتوايي)ب
 در تلاش قابل تقدير بر همان مبناي محوريـت قـرآن و اكتفـا و                خلقت انسان  ةنويسند

 او آيات . در مدعاي خود به آيات فراواني استناد كرده است     ،بسندگي به اين متن مقدس    
 46( در بيـان موضـوع تكامـل         ) الف :تقسيم كرده است   مورد استناد خود را به دو دسته      

ن ايــمكــه در ايــن ) 268-263ص ،همــان: ك.ر) (آيــه48( در تكميــل مــدعا ) ب؛)آيــه
 »تمثيل« ةو آي ) 59 :آل عمران ( تصوير   ة آي ،)33 :آل عمران  (»اصطفا« ةمحوريت با سه آي   

با مراجعه بـه  .  سوم استة آي،است كه در اين سه آيه بيشترين بحث از آن        ) 11 :اعراف(
 معاصر ابهامات و اشكالاتي در نكات تفسيري و اثبات          كتب تفسيري مفسران و متكلمان    

  .بدان پرداخته شده استشود كه در ادامه   معلوم ميسحابيمدعاي 
آل  (»إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونُوحا وآلَ إِبرَاهيِم وآلَ عِمـرَانَ علَـى الْعـالَميِنَ       « :»اصطفا«آيه  . 1

 شـريفه بـر مـدعاي خـود         ةي انسان در استناد به آي      قائلان به تكامل تدريج    .)33: عمران
كردن همـراه بـا      از باب افتعال به معناي برگزيدن و انتخاب        »اصطفا«كنند كه     استدلال مي 

ي هـا    برگزيدن هر فرد از ميان جمع و جمعيـت         كه اولاً،   اي  گونه  به ؛كوشش و دقت است   
هـاي    ن پـس از آمـادگي      هريك از برگزيـدگا    ، ثانياً گيرد؛  همسان و همنوع او صورت مي     

 از ميان قوم و مردم      ،هاي مساعد نسلي و تربيتي پيدا كردند        روحي و معنوي كه در زمينه     
 از ميـان  ابـراهيم  و نـوح كه    وقتي ،اًلث ثا ؛اند   انتخاب شده  ،كردند  خود كه با آنها زندگي مي     

يـان   نيـز چنـين بـوده اسـت و او هـم از م              آدم پس حتماً    ،اند  شده  مردمان خود برگزيده  
 برخاسته و برگزيده شده     ،همنوعان خود كه از نظر جسمي و وضع زندگي مثل او بودند           

  ).280و 167صص  همان،سحابي،(است 
در » العـالمين  «ة كلم ؛ اولاً،  اين استدلال به جهات مختلفي مخدوش و مردود است         :نقد

مـوارد   بلكـه در     ،هاي يك عصر و دوره به كار نرفتـه اسـت            قرآن كريم فقط براي انسان    
زنـدگي  ي كه در ادوار مختلف در اين عالم         يها  متعددي براي تمام جهانيان و تمام انسان      
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 »مااالله يريد ظلماً للعالمين   « :)265، ص 16ج،  1417 طباطبايي،( به كار رفته است      ،كنند  مي
انّ اول بيـت وضـع      «  و )107 :انبيـاء  (»و ما ارسلناك الاّ رحمة للعالمين     « ،)18 :آل عمران (

 /165 : شعراء /251 :بقره: ك. ر /96 :آل عمران  (» للذي ببكة مباركاً و هدي للعالمين      للناس
  ).29 :عنكبوت/ 140 :اعراف
 ∗بودن آن اسـت     بيانگر نسبي  »علي« با حرف    و كاربرد اصطفا  » علي العالمين «د   قي ،ثانياً

 شـود؛   رتري نـسبت بـه ديگـران مـشخص مـي          و اصطفاي نسبي در سنجش رجحان و ب       
 انّ االله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم« : فرموده استطالوت ةرباركه د چنان

» ...يا موسي انـّي اصـطفتيك علـي النّـاس برسـالتي           «: و يا فرموده است   ) 247 :بقره (»...
 نـسبي بـه كـار رفتـه         ي در اين موارد و موارد متعدد ديگري كه اصـطفا          .)144 :اعراف(

ني را بـه جهـاتي بـر ديگـران تـرحيج داده و برتـري                 خداوند متعال كس يا كـسا      ،است
 ة مورد بحث نيز خداوند متعال پيـامبران الهـي را كـه بـر مجموع ـ             ةدر آي . بخشيده است 

 لايق اصطفا دانسته و آنها را برگزيده و مردم را امت و پيـرو               ه،ها مزيتي خاص داد    انسان
  ).105ص ،14، ج1387 جوادي آملي،( آنان قرار داده است

مجمـوع در برابـر     » اصـطفاء علـي العـالمين     « منظـور از     ، قبلي ة با توجه به دو نكت     ،ثالثاً
اي را برگزيـده اسـت كـه           يعني خداوند از مجموع مردم جهان مجموعـه        ؛مجموع است 

عصر خـود نيـز      اند، هرچند هريك از آنان از افراد هم         افضل) مردم(نسبت به آن مجموع     
ــد  ــان(برترن ــي/هم ــي/211، ص3، جق1426،  زحيل ــي [، المراغ ــا ب  /142، ص3، ج]ت
  ).102، ص3 ج،1350،يالجوهر
نسبت به    و برگزيدن او   االله و اصطفا     از مقام صفي   آدم برخورداري حضرت    ،رابعاً

ديگران هنگامي بود كه او زن و فرزنداني داشت كه خداوند از ميـان آنـان و نـسبت بـه        
 هرچند قبلاً از مقام ،قرار داده است خود ة را برتري داده و او را صفي و برگزيدآدمنان آ

 آملـي،   جوادي /265، ص 16ج،  1417 طباطبايي،: ك.ر(لهي برخوردار بوده است     لا  خليفة
  ).231، همان، ص سحابي/151 ص،17 جهمان،

، 5جق، 1428 ،سـبزواري : ك.ر(  باتوجه به كاربردهاي اصطفا در قرآن كـريم      ،خامساً
                                                      

  .101، ص14، ج1387جوادي آملي، : ك.ت اطلاع از تفاوت اصطفاي نسبي و نفسي رجه.  ∗
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كـه در ايـن     ؛ چرا  بـه معنـاي انتخـاب باشـد        تواند  در اين آيه شريفه نمي    ) 277-276ص
 ،بنـابراين ). 277، ص همـان  (»العـالمين   علـي «تر است تـا         مناسب »من العالمين «صورت  
كـه مختـار و      اي  گونـه    بـه   اسـت؛   در آيه شريفه به معناي برگزيـدن، اختيـاركردن         اصطفا

 خلـوص و    ةمصطفي از هرگونه كدورت و اختلاط و ناصافي به دور و از نهايـت درج ـ              
-229 ص،  2 ج ،ق1426،  زحيلـي : ك. ر /276، ص همـان (بودن برخـوردار باشـد       صافي
صـدوق،  : ك.ر(يدن آمده است    در احاديث و روايات هم به معناي اختيار و برگز         ). 230

  ).167-166ص، 1423
 لِـĤدم فَـسجدوا إلَِّـا       ولَقدَ خَلَقنْاَكمُ ثمُ صورناَكمُ ثمُ قُلنْاَ لِلْملاَئِكةَِ اسجدوا       « :آيه تصوير . 2

   ).11 :اعراف( »إِبليِس لمَ يكنُْ منِْ الساجدِِينَ
انـسان   ترين آيات قابل استفاده براي اثبات خلقت تـدريجي         مناسباين آيه از جمله     

دادن بـه انـسان او را    كند كه ابتدا او قبل از شـكل    زيرا خداوند در اين آيه بيان مي       ؛است
او را بـه شـكل انـسان فعلـي در           » ثم «ة كلم ةمدت زمان نامعلوم به قرين     و بعد از     هآفريد

 فرشتگان را امر به سجود در برابر يكي از افراد نـوع              ها،  سپس بعد از مدت    .آورده است 
هـا و مراحـل    آيـد كـه انـسان دوره     از اين آيه شريفه بـر مـي  ،بنابراين. انسان كرده است 

  ).25، ص]تا بي [ ،مشكيني(خاصي را گذرانده است 
، چنـين  معتقدان به خلقت تدريجي با استفاده از قرائن لغوي و ادبي موجـود در آيـه    

ن زيـاد بـه كـار رفتـه       آ كه در قـر    ، خلق و افعال مشتق از آن      ة كلم ،اولاً: كنند  استدلال مي 
 به معناي ايجاد و تشكيل چيزي از چيز ديگري          البيان مجمع و   راغب مفردات در   ،است

يستعمل في ايجاد الـشيء مـن       " 157 ص ،راغب: ك.ر( وجود داشته است     است كه قبلاً  
 خلـق و مـشتقات آن دريافـت         ةاز آيات قرآن هم جز همين مفهوم براي كلم ـ        ) "الشيء
  ).68-67 و 61 صص،1ج ، الخطيب/171-169ص ، همان،سحابي: ك.ر(شود  نمي

ترتيـب و تـدريج   ، از باب تفعيل است و از موارد كاربرد آن قـصد             »صور« فعل   ،ثانياً
  ).172 صهمان، ،سحابي( است

دليل بر خلقـت تـدريجي و سـير         » ثم« از آيه با حرف عطف       يهاي  عطف بخش  ،ثالثاً
،  سحابي /25همان، ص  ، مشكيني /371، ص 4، همان، ج  الخطيب(تكاملي نوع بشر است     

 يعني تقـدم    -كه دلالت بر ترتيب زماني    » ثم« چراكه حرف عطف     ؛)171-169ص ،همان
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بـه صـورتي كـه    ) »كـم «مرجع ضمير(يافتن نوع انسان  رساند كه شكل   دارد، مي  -خرو تأ 
 او صـورت گرفتـه اسـت        »خلقـت اوليـه   «ها پـس از       مدتي يا مدت   ،مخصوص اوست 

 بـه جملـه     »...قلنـا للملائكـة اسـجدوا لآدم        «كه عطف     چنان ؛)172ص ،همان،  سحابي(
 ـ       » ثم« با حرف عطف     »صورنا كم « گيـري و      شـكل  ةس از مرحل ـ  كنايه از آن اسـت كـه پ

شـود و بـا حكمـت          برگزيـده مـي    آدمآراستگي جسمي نوع انسان مدتي گذشته تـا         
  .)173صهمان، (  گيرد خاص، تحت تعليم الهي قرار مي
  : كه فرموده است نيز به كار رفته است، آنجااين مبنا در آيات ديگر قرآن

م جعلَ نسَلَه منِْ سـلاَلةٍَ مِـنْ        ثُ *قَ الْإِنسانِ منِْ طيِنٍ   الَّذيِ أَحسنَ كُلَّ شَيٍ خَلَقَه وبدأَ خَلْ      «
ثمُ سواه ونَفَخَ فيِهِ منِْ روحِهِ وجعـلَ لَكُـم الـسمع والْأَبـصار والْأَفئِْـدةَ قَليِلًـا مـا         * ماءٍ مهيِنٍ 
در  مفهوم مربوط به هم      ،نيز به كار رفته است و به همين جهت        ) 9-7: سجده( »تشَْكُرُونَ

 ؛ در يك زمان صورت نگرفته اسـت       ،ند به هم متصل  » ثم«اين سه آيه كه با حرف عطف        
 .باشـد    مـي  ،كه دلالت بر ترتيب و تـدريج دارد       » ثم« همان عطف    ،زيرا واسط و رابط آن    

نهـم و بـه همـين     ة  اي است براي مطلب تكميلي در آي ـ         مقدمه ، هفتم ة مفهوم آي  ،بنابراين
سـحابي، همـان،    ( ...سـت  ا دو  وسـطي بـين آن     ةهشتم نيز ناظر بـه دور      ةآيفهوم  جهت م 

فَإِنَّا خَلَقنْاَكمُ منِْ تُرَابٍ ثمُ منِْ نطُْفةٍَ ثمُ منِْ علَقةٍَ ثمُ مِـنْ             ... «: 5 ة حج آي  ةدر سور  .)179ص
ديگر معطـوف   مرتباً به يك ـ  » ثم« با داشتن عطف ترتيبي      ،)14: مؤمنون: ك.رو  ( »...مضْغةٍَ

  ).101-99صهمان، (باشد    مضمون آنها مربوط به يك زمان نمي،هستند و بنابراين
 محتـرم از جهـاتي مخـدوش        ة بديهي است اين استدلال با همان مبناي نويـسند         :نقد
 كاربردهـا و معـاني   ،عنـوان حـرف عطـف     بـه »ثم« در كتب ادب عربي براي   اولاً، :است

، ابـن هـشام   (ريك در حكم و مهلـت ذكـر شـده اسـت              مانند تش  ،ديگري غير از ترتيب   
  ).227-219ص، 2 ج،]تا بي[

براي ترتيب ذكري و كلامـي آمـده   » ثم« در قرآن كريم نيز در مواردي عطف به        ،ثانياً
وهـذَا كتَِـاب أَنزلَنَْـاه مبـارك        « :كه فرمـوده اسـت      چنان ؛ نه ترتيب زماني و وقوعي     ،است

ثُـم آتيَنَـا موسـى      ... «  و )92 :انعـام ( »...يديهِ ولتِنُذرِ أُم الْقُرىَ ومنْ حولَها     مصدقُ الَّذيِ بينَ    
هـشام، همـان    ابـن : ك.ر(شـده    هـاي ارائـه     احتمـال  بـا وجـود   ). 154: همان (»...الْكتِاَب، 

، همـان ( از آن اراده شده است       - نه وقوعي  - معناي ترتيب خبري ذكري    ،)225-223ص
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 /1264، ص 3ق، ج 1408 ،   سـيد قطـب    /30-29، ص 8، ج ق1420،  عاشـور  ن اب /225ص
 مقـدم بـر نـزول    ، از حيث وقـوع تورات زيرا نزول ؛)265ص،  16 ج ق،1417،  طباطبايي

 . ياد شده استتوراتاي از فرستادن قرآن پيش از فرستادن   اما براساس نكته  ،آن است قر
 گوينـد   »ترتيـب ذكـري   «گونـه ترتيـب را       پس اين تقديم از حيث گزارش است و ايـن         

  ).30ص ،14، ج1381،  آمليجوادي(
 ؛براي ترتيب ذكري و كلامي در ادبيات شعري عـرب نيـز جريـان دارد              » ثم«كاربرد  

  : چنين سروده استهارون الرشيد در مدح عموي ابونواسكه  چنان
  قل لمن ساد ثم ساد ابوه            قبله ثم قبل ذلك جده

 بنـابراين،  .، نـه بعـد از آن      پدر قبل ازسيادت فرزند است    بديهي است سيادت جد و      
»بلكه بـراي ترتيـب ذكـري و كلامـي اسـت            ،براي ترتيب وقوعي و تاريخي نيست     » ثم  
  ).223، صهشام، همان ابن(

 امـا   ، خلق و تصوير اسـت     ةمرحل  زماني ميان دو   ةبيانگر وجود فاصل  » ثم «ة كلم ،ثالثاً
ها سال    لذا حكم به ميليون    ؛ آن ساكت است   ةآن دربار  قر ، چه اندازه بوده   ،اينكه مدت آن  

ايـن مـدت و فاصـله از آيـات           و وجود انواع مختلف در    ) 61ص،  1جهمان،   ،الخطيب(
 ؛ كوتاه و سريع نيز هستةضمن اينكه در مواردي بيانگر فاصل   . قرآن قابل اصطياد نيست   

 منِْ تُرَابٍ ثمُ مِـنْ نطُْفَـةٍ ثُـم مِـنْ      فَإِنَّا خَلَقنْاَكمُ « : خلقت انسان فرموده است    ةكه دربار  چنان
  ).5: حج( »علَقةٍَ ثمُ منِْ مضْغةٍَ

 »إِنَّ مثَلَ عيِسى عنِدْ اللَّهِ كَمثَلِ آدم خَلَقَه منِْ تُرَابٍ ثمُ قاَلَ لَه كنُْ فيَكُـونُ     « :آيه تمثيل  .3 
صل مربوط بـه بررسـي آيـات در         به اعتراف نويسنده بيشترين حجم ف     ). 59: آل عمران (

دار بررسي تفـصيلي      كه عهده ) 312 ص ،همانسحابي،  ( اين آيه است     ةاثبات مدعا دربار  
 و ، زندگي و بـارداري مـريم  آيات مربوط به سوابق نسلي و زندگي حضرت عيسي     

  و231-207، صـص همـان : ك.ر( بر آن است ب و نتايج مترتچگونگي ولادت عيسي  
 و تولد حـضرت     دادن بارداري مريم   صدد بشري و طبيعي جلوه     او كه در  ). 312-359

واذْكُرْ فِي الْكتِاَبِ مرْيم « : كه فرموده است مريمة به استناد آياتي از سور ، است عيسي
 روحناَ فتََمثَّلَ لَها    فاَتَّخَذَت منِْ دونِهمِ حجِابا فَأرَسلنْاَ إلِيَها      *إِذْ انتبَذَت منِْ أَهلِها مكاَناً شَرقْيِا     

  .)17-16: مريم( »بشَرًا سوِيا
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 از بـاب تفعـل اسـت كـه مفهـوم دفعـات و درجـات متـوالي را دارد و لـذا                     »تمثل«
 ،رساند كه تجسم رسول وحي پروردگار يك مرتبه و در يك لحظه صـورت نگرفتـه                 مي

حشت و نـاراحتي و     اي در اين تظاهر بوده تا از يك طرف موجب و            بلكه مراتب پيوسته  
 براي امكان ترشح غدد تناسلي و       ،آثار سوء هراس در ايجاد نسل نشود و از طرف ديگر          

اي كـه بـا روح متمثـل خواهـد            گو و مـصاحبه   و   را با گفت   مريمآمادگي وجود پاك    
  .ملكوتي قرار دهد تدريجاً تحت عوالم ،داشت

-18 :مـريم : ك.ر(آن  با توجه به شواهد علمي و با قرائن و تصريحات چند آيـه قـر              
   از نظر غدد جنسي داخلي ذوجنبتين بوده و تمثل روح          مريمترديدي نيست كه    ) 21

 و موجـب بـاروري و       مـريم  باعـث تـأثير درونـي در         ،الهي به شكل بشري آراسـته     
   ∗.شوهرزايي وي گرديده است بارداري و بالاخره بي

و قدرت الهي بر طبيعت  پيوندي از روح    مريم دقيق در باروري و بارداري       ةمسئل
 است تا آنكه از اين پيوند فردي پديد آيد كه با نيروي غيرعادي، امكـان        مريمبشري  

 از  ي جديـد  ة بـشري را بـه مرحل ـ      ةها داشته و جامع ـ     تصرف در عقول و عواطف انسان     
 از نظـر    مريم در خود    ، براي امكان اين پيوند اولاً     .تكامل فكري و روحي وارد سازد     

 در اولـين    ، مساعد و آمادگي فراهم شده بود و ثانيـاً         ة زمين ، حسن تربيت  طهارت نسل و  
هاي ملكوتي گرديد كه به مقتضاي اصـول           مادر او چنان غرق جلوه     ، حيات مسيح  ةجوان

 همان آثار عالي غير عادي بـود كـه          ، آن ةاي نصيب فرزند هم گرديد و نتيج        ه بهر ،وراثت
  .كرد  ظهور و بروز مييممر بن عيسيدر سراسر زندگي از وجود بشري 

 مريم بن  مسيحهاي خانوادگي و فردي       خداوند متعال تمام سوابق نسلي و پرورش      
تا پيوستگي قطعي او    ) 319-312، همان، ص  سحابي: ك.ر(در قرآن متذكر شده     ارها  را ب 

 بشري تأكيد فرمايد و ضمناً متذكر شود كه براي پديدآوردن فردي كه بنا به              ةرا به سلسل  
 از نظر حكمـت و      ، موجب تحول فكري و تسريع در تكامل معنوي بشر گردد          مصلحت

  . چه مقدمات نسلي و طهارت اكتسابي را بايد دارا باشد،ناموس عليت
                                                      

التوالـد  / 328-327 و 219-218سـحابي، همـان، صـص   : ك.ر) (Parthenegenese(زايي يـا پـارتنوژتر       باكره.   ∗
اخـتلاف و   . 306 ص 4شماره  ) ق1329 (14البكري  نوشتة دكتر محمد توفيق صدقي در مجله المنار سال            

  ).زايي نيز مورد توجه است دو از باكره ت تفسير آنتفاو
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 طبق حكمت مريم بن مسيحگيرد كه وقتي براي ولادت  او در ادامه چنين نتيجه مي 
 دليلـي  ،م شـده باشـد  هاي نسلي پرتفصيلي انجـا  سازي پروردگار و به تصريح قرآن آماده     

 قـرار   مـسيح  كه خلقت او مورد تمثيل با        آدم ةندارد كه همين سنت الهي را دربار      
  . نداشته باشيمآدم آفرينش ة تطبيق ندهيم و چنين استنباط را دربار،گرفته است

ترين واقعـه در آفـرينش كائنـات و تـاريخ  تكامـل سلـسله                 برگزيدگي او كه بزرگ   
 مـستعد   بسترطعاً بدون مقدمه و     خلقت و انتخاب عظيم هم ق      چنين   ،باشد  موجودات مي 

تـر و     اي دقيـق    تـر و زمينـه     اي طـولاني     منتها از روي قرائن بـا مقدمـه        ؛پديد نيامده است  
  ).230، صهمان(تر  وسيع

 ة است كه مردم درباردان دليل بعيسي قرآن به داستان تولد    دادن   اهميت ، اولاً :نقد
 برخي حضرت را پسر خـدا يـا خـود خـدا             .ندط داشت  نظر افراط و تفري    آن حضرت 

 مـادر پـاك و مطهـر او را بـه            نيز برخي   ؛قائل بودند » حلول«و» تثليت«پنداشتند و به      مي
 قـرآن بـراي     .)156: نـساء (» بكفرهم و قولهم علي ربهم بهتاناً عظيماً      «: كردند  ناپاكي متهم مي  

بيين نظر صحيح با تفصيل به داستان        باطل و اتهام ناروا و اثبات و ت        ةرفع و دفع آن عقيد    
 و تولـد    مـريم  نسبي و زندگي او و مادرش و چگونگي بارداري           ةپيشين و   عيسي
  ).312، صسحابي، همان /418، ص14، همان، ججوادي آملي: ك.ر (  پرداخته استعيسي

ن آ به گمان او در قـر      . محترم مفاد تشبيه در آيه را برعكس گرفته است         ة نويسند ،ثانياً
 اما با تمثيل    ،شود   و اوايل عمر او ديده نمي      آدمرچند بيان مخصوصي راجع به پيدايش       ه

تـوان راجـع بـه        ، مي بعضي قرائن ديگر شده     آل عمران و   ة سور 59 ةو تشبيهي كه در آي    
 اشـارت قـرآن     ة مطالع ـ . آن اظهار نظر نمود    ة كسب اطلاع كرد و يا دربار      آفرينش مزبور 

 حاصل يا نظيـر آن را بـراي خلقـت           عيسيحضرت  كريم در سوابق نسلي و زندگي       
  ).312صهمان،  (ادتوان تطبيق د  نيز ميآدم و اوايل زندگي آدم

 ة در آي ـ  اين است كـه    آنها   ة از جمل  ؛اين برداشت با اشكالات و ابهاماتي مواجه است       
 »مـشبه «  و است كه آفـرينش او مـورد قبـول همگـان بـوده اسـت           آدم» مشبه به «شريفه  
 مستلزم آن است كه آنچـه در  ، تشبيه كرده و اينآدم خداوند او را به  است كه عيسي
دو  پدرنداشـتن ايـن   » وجه شـبه   «. هم باشد  آدم در   ،نداشتن پدر  وجود دارد، مانند     عيسي
 پس آيه تنها بـر ايـن        .)342، ص 1378 ، مصباح /112ص،  3ج،  1420 ،عاشور ابن(است  

  . نشده است از پدري متولدآدم مانند عيسيدلالت دارد كه 
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عاشـور،    ابـن (اسـت   » اغرب«به  » غريب« تشبيه   ، تشبيه در آيه شريفه    ،به تعبير اديبان  
ــان، ــان/112 ص،13 جهمـ ــسبزواري/142، ص1ج، 1430 ، الفرحـ ، 5 جق،1430،  الـ

 و  داشـت   نه پدر  آدمكه    در حالي  ، مادر داشت و فقط پدر نداشت      عيسي چون   ؛)397ص
 كـه   عيـسي  خلقت   ، ممكن باشد  ،سيار غريبي است   كه امر ب   آدم پس اگر خلقت     .نه مادر 

 .)126 ص ،2 ج ،1350 ،الجوهري( به طريق اولي ممكن خواهد بود        ،غرابتش كمتر است  
 ، كه آفرينش عجيبي داشته و بدون پدر و مـادر آفريـده شـده              آدم اگر نسبت به     ،بنابراين

ينش او بـه     كه آفر  عيسي به طريق اولي نبايد نسبت به        ، ادعاي الوهيت نكرده است    يكس
  جـوادي  /112، ص 3جق،  1420 ،عاشـور  ابـن (  ادعاي الوهيـت كـرد     ، نيست آدمغرابت  
  ).426ص، 14ج ،1387 آملي،

 به او معنا نداشت و استدلال قرآن بـر ضـد            عيسي تشبيه   ، پدر و مادر داشت    آدماگر  
 ـ    ة از نطف  آدمتوانستند بگويند     نها مي آكه  ؛ چرا مسيحيان نجران تمام نبود    در  حيواني و از پ

 و  416صهمـان،   (  ي نـدارد  ت مـشابه  عيـسي وجود آمده است و خلقـت او بـا           همادر ب  و
  ). 342 ص،1378 ، مصباح/156-155ص ،17ج ،1389
 ، اسـت  آدمهاي قبـل از       دليل بر وجود انسان    - قرائن ديگر  ة به ضميم  - شريفه ةآي

وجـود   ممكـن اسـت      زيـرا  دليلـي نـدارد؛    ،هاسـت   ابوالبشر از نسل همـان     آدماما اينكه   
صـدوق،  : ك.ر(هاي قبل از نسل بشر كه مورد تأييد احاديث و روايات نيز هست               انسان
ــديث271-270، ص1423 ــسي، /2، ح ــ316، ص57، ج1364 مجل ــا/322ـ ،  رشيدرض
 ؛ از آنهـا  نمانـده باشـد   اييياكاملاً منقرض شده و هيچ نسل و بق      ) 266-264 ص ،1426

كنوني عـالمي ديگـر بـا مخلوقـات خـاص            و بشر    آدم بعد از انقراض نسل      بسا  مثلاً چه 
أَ فَعيينا باِلْخَلقِْ الْأَولِ بـلْ       «ة شريف ة آي ة در دربار  باقركه امام     چنان ؛خودش آفريده شود  

ق، 1323صـدوق،    (*انـد   بـه ايـن نكتـه پرداختـه       ) 15 :ق(»  لبَسٍ منِْ خَلقٍْ جديـدٍ      هم في 
  )584ـ578، ص3، ج1381، قاضي سعيد قمي /2ديث، ح271-270ص

                                                      
يا جابِرُ تأَوْيِلُ ذَلِك أَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ إِذَا أفَْنَى هذَا الخْلَْقَ و هذَا الْعالَم و أَسـكَنَ أَهـلَ الْجنَّـةِ                       «: قال عليه السلام  .  *    

     دج لَ النَّارِ النَّارأَه نَّةَ وخلق             الْج ددج الَمِ وذَا الْعرَ هالَماً غَيلَّ عج زَّ وع اللَّه الَماً[دلَـا إِنَـاثٍ      ] ع ولةٍَ ورِ فُحمِنْ غَي
لُّهم لَعلَّك ترَىَ أنََّ اللَّه يعبدونَه و يوحدونَه و خلََقَ لَهم أَرضاً غَيرَ هذهِِ الأَْرضِ تَحملُِهم و سماء غَيرَ هذهِِ السماءِ تظُِ

        خلََـقَ اللَّـه اللَّهِ لَقَـد لَى وب ركَُمشَراً غَيخلُْقْ بي لَّ لَمج زَّ وع تَرىَ أَنَّ اللَّه و احِدْالو الَمذَا الْعا خلََقَ هلَّ إِنَّمج زَّ وع
 .»لفْ أَلفِْ آدمٍ أَنْت فِي آخِرِ تلِْك الْعوالِمِ و أوُلَئِك الĤْدمِيينَتَبارك و تَعالَى أَلفْ أَلفِْ عالَمٍ و أَ
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  گيري نتيجه
 به چگونگي آفـرينش او تـصريح        ،آدمعنايت و توجه قرآن كريم به داستان        با وجود   

بـودن   بـودن يـا دفعـي     تكامل و تـدريجي ة لذا هرگونه قضاوت قطعي دربار  ،نكرده است 
  . نيازمند بررسي و كاوش زواياي مختلف آن است،آفرينش انسان نخستين

مجلـسي،  : ك.ر(با استعانت از احاديث و روايات و رآن توان از ظاهر آيات ق البته مي 
 اعجاز و   -و مباني فكري و عقيدتي متخذ از نصوص ديني        ) 116ـ111ص ،11، ج 1363

 لذا حكم قطعي مبنـي بـر ظهـور صـريح     ،بودن آفرينش او را فهميد     دفعي -...ارهاص و   
 - مطرح شد   ميلادي در غرب    هجدهم وهفدهم  كه در قرن      چنان -بودن آيات در تكاملي  

  .از جهات مختلفي مخدوش است
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   و مĤخذمنابع
   مؤسـسة التـاريخ،    :بيروت ،الأولي ،3ج ؛التحرير و التنوير   ؛عاشور، محمد طاهر   ابن .1

 .ق1420
، تحقيق و شرح الدكتور 2ج ؛اللبيب عن كتب الأعاريب مغني ؛هشام ابن ،الانصاري .2

 .]تا بي[،  المجلس الوطني: الكويت؛عبدالطيف محمد الخطيب
 .]تا بي [، دارالفكر العربي: قاهره؛زهرة التفاسير ؛ابوزهره، محمد .3
؛ الطبعـة الاولـي،  تهـران،    رسائل في الفلسفة و العرفـان     ؛اسدآبادي، سيدجمال الدين   .4

 .ق1417،  وزارة الثقافة و الارشاد الاسلاميالنشر مؤسسة الطباعة و
 رسالت قلم، ؛ه احمد آرام ترجم؛ احياي فكر ديني در اسلام    ؛اقبال لاهوري، محمد   .5

 .]تا بي[
 .1387 مركز نشر اسراء، : قم،اول  چاپ،14 ج؛تفسير تسنيم ؛جوادي آملي، عبداالله .6
: قم ،دومچاپ  ،  14ج )تفسير موضوعي (صورت و سيرت انسان در قرآن        ؛ــــــ .7

 .1381مركز نشر اسراء، 
 .1389 مركز نشر اسراء، ،: قم، دوم،17ج ؛تفسير تسنيم ؛ــــــ .8
 :تهـران  ،الثانيـه  ،3ج ؛هر فـي تفـسير القـرآن الكـريم        االجـو  ؛الجوهري طنطاوي  .9

 .1350انتشارات آفتاب، 
 :قـم  ،اولچـاپ    ؛ االله سـبحاني   آية با تعليقه    ؛كشف المراد  ؛بن يوسف   حلي، حسن  . 10

 .،، 1375مؤسسه امام صادق
 .تا  دارالفكر العربي، بي: مصر؛ التفسير القرآني للقرآن؛الخطيب، عبدالكريم . 11
 .1، شماره13،1428 سال ؛ المنارمجلة ،»آدم ابوالبشر« ؛رشيدرضا، سيد محمد . 12
 .ق1426 دارالفكر، :دمشق      ،، الثامنه؛المنير التفسير ؛هبةالزحيلي، و . 13
 : قـم  ،الثانيـه  ،5ج ؛مواهب الرحمن في تفسير القـرآن      ؛سبزواري، سيد عبـدالاعلي    . 14

 .ق1428 دارالتفسير،
 . ،1375 مؤسسه امام صادق:قمدوم، ، 4ج ؛دمنشور جاوي ؛سبحاني، جعفر . 15
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 شـركت سـهامي     : تهـران  ، اول ؛قرآن مجيد، تكامل و خلقت انسان        ؛سحابي، يداالله  . 16
 .1387انتشار و بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان، 

 .ق1408   دارالشروق،: قاهره، عشرمسةالخا ؛القرآن في ظلال ؛سيد قطب . 17
 .1387 دليل ما، :قم ،اولچاپ  ؛ي آفريدگار به سو؛االله  لطف صافي گلپايگاني، . 18
 .4ق، شماره1429، سالمجلة المنار، »كيف خلق الانسان«صدقي، محمد توفيق،  . 19
 مؤسـسة النـشر     :قم ،الثامنه ؛التوحيد ؛صدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه        . 20

 .ق1423الاسلامي، 
 :بيـروت  ،لـي الأو،  16 ج ؛الميزان في تفـسير القـرآن      ؛ سيدمحمدحـسين   طباطبايي، . 21

 .1417 الاعلمي للمطبوعات، سسةمؤ
 شركت سهامي انتـشار،     :تهران چاپ پنجم،  ،پرتوي از قرآن   ؛طالقاني، سيد محمود   . 22

1381. 
 .1426العلميه،   درالكتب:بيروت ،الثانيه، 4ج تفسير المنار؛ عبده، محمد . 23
 :يـه الليبيـه  الجمـاهير العرب  ؛هداية البيان في تفـسير القـرآن   ؛الفرحان، راشد عبداالله   . 24

 .ق1430جمعية الدعوة الاسلاميه العالميه،  
 تصحيح و تعليق    ؛3ج ،شرح توحيد الصدوق   ؛قاضي سعيد قمي، محمد بن محمد      . 25

رهنـگ و ارشـاد اسـلامي،     انتـشارات وزارات ف :تهـران  ،دومچاپ  ؛نجفقلي حبيبي 
1381. 

لاسـلاميه،   دار الكتب ا   :تهران ،چهارم، چاپ   8ج ؛الكافي ؛كليني، محمد بن يعقوب    . 26
1363. 

، 3ج ؛ كنز العمال في سـنن الأقـوال و الأفعـال          ؛المتقي الهندي، علاء الدين علي     . 27
 .ق1424ارالكتب العلميه،  د:بيروت ،الثانيه

 دار الكتـب الاسـلاميه،      :تهـران  ،دومچاپ   ،57ج ؛بحارالانوار ؛مجلسي، محمدباقر  . 28
1364. 

 .1363كتب الاسلاميه،  دار ال:تهران ،سومچاپ  ،11ج ؛بحارالانوار ــــــ؛ . 29
 .]تا بي[، دارالفكر]: جا بي[ ؛تفسير المراغي ؛ احمد مصطفي،المراغي . 30
 ].تا بي[ دفتر نشر فرهنگ اسلامي، : تهران؛قرآن تكامل در ؛مشكيني، علي . 31
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 مؤسـسه آموزشـي     :، قـم  3 ج ؛شناسـي   انـسان : معارف قـرآن   ؛مصباح ، محمد تقي    . 32
 .]تا بي[، پژوهشي امام خميني

 آموزشـي پژوهـشي امـام خمينـي،          مؤسـسه  :قم ،اول چاپ ؛ف قرآن معار ــــــ؛ . 33
1386. 

 .1375 صدرا، :قم ،پنجم ،3ج ؛مجموعه آثار ؛مطهري، مرتضي . 34
 .1374 صدرا، :، توحيد، قم ، دوم)4ج ؛مجموعه آثار ــــــ؛ . 35
 .1374 صدرا، :، قم ، دوم)مقالات فلسفي (13ج ؛مجموعه آثار ــــــ؛ . 36
 ،چـاپ سـيزدهم    ،11ج ؛تفـسير نمونـه    ؛يگـران با همكاري د  مكارم شيرازي، ناصر   . 37

 .1373 دارالكتب الاسلاميه، تهران،
دانـشنامه   ،» مـدخل تكامـل    :جهان اسلام و نظريه تكامل    « ؛هاشمي، محمد منصور   . 38

 بنيـاد دانـشنامه جهـان       : تهـران  ؛زير نظر غلامعلي حـداد عـادل      ،  8ج ؛جهان اسلام 
  .1383 اسلام،

 




